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Article text:
پنجره دريچه‌ايست به سوي يك منظر. آن منظر يا كوه است، يا رود، دشت يا درخت. اين شهر هم كوه دارد هم دشت، هم رود و هم درخت اما پنجره‌اي كه امروز به سوي منظر گشوده مي‌شود شهري است با ساختمان‌هاي بلند و بزرگ‌راه‌هاي تو در تو كه سهم ديد شهروند از آن تنها ماشين است و بس. انسان نيازمند مراوده با پيرامونش است، نيازمند برقراري تعامل با ديگران اما شهر امروز فضاي بروز هيچ تعاملي را براي او فراهم نكرده است. 
پروفسور «سيدمحسن حبيبي» متولد سال 1326 است. وي دكتر در شهرسازي و رييس دانشكده هنر دانشگاه تهران است. حبيبي رساله‌اش را با عنوان «تركيب شهري، از شهر سنتي به شهر نوين» تدوين و تاليف كرده است. قسمت نخست اين گفت‌وگو با عنوان «محله با همستاني سرد» تنظيم شد. در بخش دوم و پاياني در مورد هويت محله‌ها، استخوان‌بندي آنها و شهر فردا با اين استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ايم. 
* آقاي حبيبي شما هم به عرصه عمومي و خصوصي اشاره كرديد و هم به علاقه‌مندي انسان‌هاي يك محله به تعامل با يكديگر، از طرفي نيز بيان شد كه اين تعامل امروزه وجود ندارد. آيا مي‌توان مثالي را از پيرامون انتخاب كرد كه جامعه و محله به دليل خواست‌هايش به معاضدت‌هاي دروني سوق يابد؟ 
_ بله اسكان غير رسمي نمونه بارز آن است؛ زيرا آنها مجبور بودند يك سري معاضدت‌هاي دروني را براي طلب خواست‌هاي‌شان از بيرون تهيه كنند. 
* نمونه ديگر؟ 
_ «اسلام‌شهر»، اين شهر، شهري 500 هزار نفري نيست، بلكه شامل 30 محله است. 
* اما از فعاليت آنها براي مطالبات‌شان برداشت‌هاي متفاوتي مي‌شود؟ 
_ خير. اينگونه نيست. شما اگر توجه كنيد، متوجه مي‌شويد كه محله‌هاي اين شهر متعلق به خود مردم است. طوري كه فرد غريبه در آنجا مشخص مي‌شود. ساكنان محله مي‌دانند شما چه كسي هستيد و در نظر دارند كه چه مي‌كنيد. محله «مافين آباد» از محله هاي ديگر متفاوت است همانطور كه «شادشهر» با محله طالقاني. همه اين محله‌ها در عين اينكه در كنار يكديگرند از هم متمايزند. اتحاد آنها نيز معنادار است. آنها مي‌خواهند كه نيازهاي‌شان برآورده شود. اجتماع يعني همين، اجتماع يعني به هم كمك دادن. فرق اجتماع با جامعه در همين نكته است؛ اجتماع گرم است و جامعه سرد. 
* آيا اين دو مي‌توانند با هم در يك محله به اجماع برسند؟ 
_ شما زماني كه به عنوان شهروند تهراني، شهروند محله خود نيستيد، پارادكس و تضاد فلسفي به وجود مي‌آيد. زماني كه تمايل داريد با كسي راجع به محله‌ خود گفت‌وگو كنيد، بايد چه كسي را براي رفع مشكلات انتخاب كنيد؟ بايد با شهرداري صحبت كنيد كه به مشكلات‌ كلان ‌رسيدگي مي‌كند. اما فرم اداري آن پاسخگوي نياز شهروند يك محله نيست. هيچ شوراي شهري نيز وجود ندارد. براي شهر هفت ميليوني، شورايي 15 نفره انتخاب مي‌شود. آيا مي‌شود 22 منطقه تهران را كه هر كدام داراي ناحيه، زير ناحيه، بخش و جز اينهايند تنها با آن تعداد اداره كرد. تنها در يك صورت مي‌توان اداره كرد كه شوراي اصلي، داراي زيرمجموعه‌هايي نيز در تمامي مناطق و محلات باشد. 
* پس يكي از دلايلي كه مردم زماني را براي ملاقات هفتگي با مسئولان شورا و ديگر مديران شهري پي‌گيري مي‌كنند، بدين منظور است كه سازوكاري براي رفع مشكلات محلي در نظر گرفته نشده است؟ 
_ بله،اگر شوراهاي محلي وجود داشته باشند اين مساله و كار به ديدار خصوصي رييس شورا توسط مردم، براي حل جزيي‌ترين مسايل، منجر نمي‌شود بلكه در محدوده محلي، اختلافات حل و فصل شده و شوراي بزرگ‌تر تبديل به شوراي سياست‌گذاري مي‌شود. مردم بايد چه كار كنند؟ مشكلات‌شان را با چه كسي در ميان بگذارند؟ آيا با شوراي شهري مثل تهران كه بسيار گرفتار است؟ آيا شورا بايد زماني را صرف كند تا مثلا به مشكل فردي در محله‌اي واقع در ناحيه يكي از مناطق كلان‌شهر بپردازد؟ در خوشبينانه‌ترين نگاه پس از رجوع مردم به آن مرجع نيز،‌ آنها به نهادي اداري ارجاع داده مي‌شوند مثل شهرداري كه خود نهادي اداري محسوب مي‌شود. اينجاست كه ساخت محله نمي‌تواند بازتوليد شود. چرا كه ساخت اداري و ساخت اجتماعي آن وجود ندارد. 
* آيا شهرسازي مي‌تواند براساس كالبدي كه شما قبلا ذكر كرديد ساخت را ايجاد كند؟ 
_ شهرسازي نمي‌تواند زيرا شهرسازي تنها تسهيل كننده است. شهرسازي نمي‌تواند فضايي را فراهم كند كه محله را تشكيل دهد. اين اتفاق كم نيست و در شهرسازي امروز محله، مركز محله را تعريف مي‌كند و عناصر كالبدي، مركز محله را. با اين همه در بسياري موارد محله شكل نگرفته است، به اين دليل كه زيربنايي كه در اين روبنا شكل مي‌يابد وجود ندارد. يعني به محله اجازه شكل‌گيري داده نشده و در نتيجه محله به طور كالبدي ساخته شده و در حقيقت يك جسم است و اگر روح در آن نباشد به طور طبيعي توانايي پويايي ندارد. 
* مانند شهرك‌هاي اقماري كه تنها اطراف شهرهاي بزرگ ساخته مي‌شوند؟‌
_ آنها شهر نيستند، اين شهرك‌ها فقط ساخته مي‌شوند و مفهوم محله در آنها جاري نيست. محله را بايد ساخت. محله را با توجه به زيرساخت‌هايش بايد ساخت. در بعضي از نقاط تهران هنوز محله‌ها وجود دارند اما در حال اضمحلالند چرا كه در چارچوب ديگري قرار گرفته‌اند و براي آنها برنامه‌ريزي مي‌شود. 
* اين چارچوب ديگر چيست؟ 
_ براي مثال زماني برنامه‌ريزي مي‌شود كه تمام مردگان شهر بايد در «شهر مردگان» بروند و در آن شهر دفن شوند و زندگان در شهر بمانند، اين خلاف چارچوب قديمي است. محله‌هاي قديمي شهرهاي ما گورستان‌هاي اختصاصي دارند اما شهرسازي امروز اجازه دفن مردگان را در جايي كه به آن تعلق دارند نمي‌دهد. اين در حالي است كه در همه شهرهاي اروپايي گورستان‌هايي پراكنده در سطح محله‌ها و شهر وجود دارد و شهر مردگان به مفهومي كه در ايران رايج است، وجود ندارد. همانطور كه پارك، بوستان و جز اينها مي‌تواند به محله هويت دهد، گورستان يك محله نيز مي‌تواند به محله‌اش هويت بخشد اما اين عناصر هويت‌بخش بدون هيچ توجهي از بين مي‌روند. حتي بچه‌هايي كه در كوچه نيز بازي مي‌كنند مي‌توانند محله‌ساز باشند يا پاتوق‌هاي دسته‌جمعي كه در صورت داشتن فضا همه اينها محله‌سازند. 
* چه چيزي اين فضا را به وجود مي‌آورد؟ شهرداري يا شهرسازي؟ 
_ نه اينكه شهرداري به آنها جايي را اختصاص ندهد يا طراحي شهري آنها را در نظر نگيرد؛ بلكه در ذهن شهروندان اين مفهوم وجود ندارد. به همين دليل همه مي‌گويند «اهل تهرانيم». كمتر كسي مي‌گويد من اهل تجريشم. از «تهرانپارس» تا «جنت‌آباد» و «شهران» و جز اينها همه مي‌گويند ما اهل تهرانيم. در صورتي كه به فرض آن فرد تجريشي است و فرد ديگر جنت‌آبادي. و اين رخداد براي آن است كه به فرد اجازه‌ داده نشده كه تعريف اجتماعي خود را انجام دهد و نيز تعريف مردم‌شناسانه نيز صورت نگرفته است. 
* به تعريف محله اشاره شد، به عناصري كه محله را مي‌سازند. گفته شد كه محله به شكل قديم آن براي ما وجود ندارد و امروزه محله نداريم. تا حدودي نيز اشاره شد كه چه طور مي‌توان اين محله را به وجود آورد. اما به اين مساله اشاره نشد كه شناخت محله بر چه اساسي شكل مي گيرد؟ 
_ محله «سيروس»، «چيذر»،«زرگنده»،«نياوران»،«اسلام‌شهر» و نظاير اينها همه محله‌اند و استخوان‌بندي خود را دارند كه بايد آن استخوان‌بندي، شناسايي و تعريف شود. نه اينكه ما تعريف كنيم بلكه اجازه دهيم مردم خودشان اين تعريف را ارايه دهند و با آنها استخوان‌بندي محله را تقويت كنند. 
* استخوان‌بندي يك محله شامل چه چيزهايي است؟ 
_ استخوان‌بندي محله يعني تمام عناصري كه يك محله را سرپا نگه داشته‌اند. مثل گورستا‌ن‌ها. 
*‌ ستون فقرات اين استخوان‌بندي چيست؟ 
_ زماني كه از ستون فقرات محله صحبت مي‌شود تعريف خاص خود را داراست. اين ستون مي‌تواند بازار محل، مسجد، مدرسه، پارك يا محله ديگر باشد. همين محله «ارسباران»، كه محله‌اي جديد محسوب مي‌شود ستون فقرات دارد و ستون فقرات آن فرهنگسرايي است كه درون آن پويايي شكل گرفته است. كافي است چنين فضاهايي شناخته شوند. اين فضاها هم از لحاظ كالبدي وجود دارند و هم به لحاظ روحي فعالند. مهم اين است كه اين روح شكل بگيرد و زماني اين امر محقق مي‌شود كه ساكن محله نسبت به شهر احساس مالكيت داشته باشد. اين چيزي كه در محل است متعلق به شهرداري نيست. شهرداري عنصري بومي است و زماني كه عنصري دروني شود احساس مالكيت جمعي به فضاي شهري رخ مي‌دهد. در چنين شرايطي ديگر افراد زباله‌هاي‌شان را به بيرون پرتاب نمي‌كنند چرا كه نسبت به شهر احساس مسئوليت مي‌كنند. 
در بخش ديگر اگر حل موضوعي در حيطه قدرت افراد محل نباشد، افراد محل به كسي كه در محله مسئول است، منتخب مردم است رجوع مي‌كنند. اما هيچ يك از آنها احساس مالكيت جمعي به محله ندارند. افراد محله معتقدند كه اين محله براي كس ديگري است و متعلق به آنها نيست پس به راحتي مي‌توان آن را تخريب كرد و چهره‌اش را هر روز مخدوش كرد. به من ساكن محله، گفته‌اند كه اينها متعلق به تو نيستند بلكه متعلق به شهرداري‌اند و طبيعي است كه شهرداري نمي‌تواند فضا را سامان دهد. پس نه تنها مردم تعلق خاطر نسبت به محله ندارند بلكه در تخريب آن نيز ناخواسته سهم دارند. 
البته محله قابل تعريف است و هنوز در بين مردمانش داده‌هاي پايه و اصلي وجود دارد. هنوز مردم علاقه‌مندند كه با همسايه خود گفت‌وگو كنند به شرط اينكه فضولي در كارشان نشود. همه اينها شدني است به اين شرط كه بستر آن فراهم شود و اجازه اين كار به مردم يك محل تفويض شود. به نظر مي‌رسد كه امروزه مردم عقيده دارند كه شهر براي ديگراني است كه آنها را نمي‌شناسند. علاقه‌اي نيز به شناخت آنها نداريم. هر فرد چارچوبي را براي زندگي مختصري مي‌خواهد و نيازي به شناخت فضاي بيرون احساس نمي‌كند. شهرداري نيز گمان مي‌كند مالك شهر است در صورتي كه چنين نيست .مالك شهر مردم شهرند و مالك محله مردم همان محله‌اند. شهرداري تنها كارگزار است كارگزاري كه مالك به ‌آن مي‌گويد چه كاري بايد انجام دهد. 
* شوراي محله مي‌تواند به محله مفهوم دهد ؟ 
_ مشخص است در چنين شرايطي شوراي محله نيز نمي‌تواند مفهوم حقيقي پيدا كند. شوراي محله به مفهوم مالكيت جمعي است و احساسي كه به فضاي عمومي شهري يا براي مالكيت جمعي شكل مي‌گيرد. شورا در اين بستر معنا مي‌يابد. زمان طولاني لازم است كه مردم به آگاهي و به دانايي برسند و براي آنها نهادينه شود كه شهروندند نه شهرنشين و به عنوان يك شهروند نيازمند فضاي عمومي هستند. از طرف ديگر اين نيز مهم است كه اين ذهنيت را در ذهن حاكمان شهر نيز بگنجانند و اين رابطه‌اي كاملا دوسويه است كه هر دو سو بايد به آگاهي دست يابند. 
* شهر فرداي ما چگونه بايد باشد؟ 
_ ما چه بخواهيم و چه نخواهيم شبيه پدر و مادرهاي‌مانيم. فرزندان ما نيز اين شباهت را نسبت به ما خواهند داشت؛ شباهت در رفتارها، كردارها، منتهي، عنصري ما را از پدر و مادر و فرزندان‌مان جدا مي‌كند و آن عنصر زمان است. يعني زمان در رفتارهاي افراد تغييراتي را سبب مي‌شود كه آنها را از نسل قديم و نسل بعد از خود متمايز مي‌كند. اين در واقع زندگي معاصرسازي است. هيچ حالي بدون گذشته وجود ندارد يعني اگر فردي بخواهد پدر و مادر خود را نفي كند، هويتش را نفي كرده است. شهر نيز اينگونه است. شهر، پدر و مادري دارد كه گذشته آن است، اگر گذشته‌اش نفي شود هويتي ندارد و چون بي‌هويت است؛ اصولا نمي‌توان آينده آن را بنا كرد. آينده روي چه چيزي بنا مي شود؟ چه كسي است و از كجا آمده است؟ اگر اين شناخت نسبت به گذشته نباشد هيچ انگيزه‌اي براي پويايي نيست. شهر گذشته‌اش بنا مي‌شود و مجاز نيستيم آن چيزي را كه از پدران‌مان به ارث برده ايم از فرزندان‌مان دريغ كنيم. ولي امروزه همين اتفاق مي‌افتد. شهر امروز هيچ نشاني از گذشته، در خود ندارد و مشخص نيست شهروند فردا، به چه چيزي بايد رجوع كند. مثال انسان براي همين بود، شهر مانند انسان است با اين تمايز كه شهر عمري بسيار طولاني‌تر از انسان را دارد. 
انسان‌ها مي‌آيند و مي‌روند اما شهر سرجايش است. نمادهاي ذهني شهر از شهر گرفته شده‌اند بسياري از نمادهاي ذهني در نشانه‌هاي عيني تبلور يافته است كه اگر آنها نيز ناديده انگاشته شوند، شهري بي‌هويت بنا خواهد شد همانگونه كه امروزه در حال بي‌هويت شدن است. 
* از گذشته آموخته هاي كمي به ارث برده‌ايم، شهر امروز نيز فاقد عناصري است كه شهروند به آن تعلق يابد. وظيفه شهروند در يك محله يا شهر چيست؟ چگونه هويت از دست رفته را مي‌توان بازگرداند؟ 
_ تصور اشتباه اين است كه ما آينده را مي‌سازيم و آينده بر پندارهاي ما استوار است. در حالي كه اينگونه نيست. مي‌توان آينده را تخمين زد نه اينكه آن را تعيين كرد. آينده آن چيزي نيست كه به سوي آن مي‌رويم بلكه آن چيزي است كه به سمت ما مي‌آيد. آينده منعطف است و ما تنها مي‌توانيم پيرامون آن فكر كنيم. براي رسيدن به يك هدف بايد از مسيرهاي بسياري عبور كرد. ممكن است هيچ گاه به قله نرسيم اما از مسيرها عبور مي‌كنيم. 
* براي سفر و ساختن آينده شهر نياز به چه ابزاري است؟ 
_ براي اينكه بتوان به آينده شهر نظاره كرد، بايد به تمام آنچه كه علم و دانش امروز عرضه مي‌كند و آنچه كه از گذشته شهر به يادگار مانده است توجه كرد.با بي توجهي به اينكه شهر داراي گذشته‌اي بوده است، به يكباره قدم گذاشتن در آينده شهرسازي، امكان‌پذير نيست. ما با بضاعت‌هاي امروزي شهر را مي‌سازيم و با همين بضاعت به آينده شكل مي دهيم . آينده، در واقعيت به وقوع مي‌پيوندد و در حال مستقر است. از حال مي‌توان آينده را شناخت. 
* پس ممكن است چون محله‌هاي ما، شهر ما و پيرامون ما وضعيت مناسبي ندارد، داراي آينده مطلوبي نباشد؟ 
_ اگر شهر ناخوش باشد بايد فعاليت‌هايي صورت گيرد كه بهبود يابد. اگر كالبد خوب نباشد بايد از سوي 
برنامه‌ريزان و متخصصان شهري درمان شود به شرط اينكه آنها نيز داراي ديد باشند و نياز به درمان نداشته باشند. خوب شدن حال شهر بسته به اين است كه عاقلانه عمل شود. 
* عاقلانه كار كردن در شهرسازي چگونه عملي خواهد شد؟ 
_ عاقلانه كار كردن به اين معني است كه بتوان تشخيص داد كه كشور در اقليمي نيمه گرم يا گرم و خشك قرار دارد و ساختن ساختماني بلند با نمايي شيشه‌اي همراه با داغي و حرارت آفتاب يعني كاري غيرعاقلانه كردن است. يعني توجه به اينكه بايد در اين شهر آجر به كار برد نه سنگ و شيشه. يا اينكه در ساختمان تنها به وسيله دستگاه‌هاي اتوماتيك تهويه هوا، نمي‌توان هواي مطبوع كامل داشت، پس حالا كه پنجره به گونه‌اي تعبيه شده است كه نمي‌توان آن را باز كرد، بايد چه كار كرد؟ در نقاط ديگر دنيا به سمت پياده‌روي روي آورده‌اند در حالي كه در اينجا فضاهاي پياده نيز تخريب مي‌شوند و بلافاصله در آنها ماشين روانه مي‌شود. اين شكل شهرسازي، معماري و رفتارهاي شهري حاكم در شهر غير عقلايي است. حتي اگر يك ساختمان با در نظر گرفتن تمام جوانب، به صورت عقلايي ساخته شود حتي تنها به مقوله اقليم نيز در ساخت آن توجه شود، گام‌هاي شهرسازي به جلو حركت كرده است. 
در تهران كوهي به نام البرز است كه در هيچ جاي دنيا نيست ولي كسي حضورش را در تهران احساس نمي‌كند. يا آبي كه از هفت دره به سمت پايين سرازير است كه از شمال تهران در حركت است تا اينكه به كوير رود و دفن شود، صدايي از اين آب در شهر شنيده نمي‌شود. 
به ما گفته‌اند كه به زيارت مردگان برويد اما شهري بسيار دور براي مردگان ساخته‌اند كه اين امر ميسر نمي‌شود. يا اينكه در شهر ريش‌سفيدان، بايد نظر دهند و رفع مشكل كنند اما اين مسايل در كدام نقطه از شهرنشيني امروز جاي دارد؟ شهر جاي نفس كشيدن ندارد. بنابراين اشتباه است كه شهر را تنها با ماشين تعريف كرد. كره جنوبي با اينكه داراي بزرگ‌ترين بزرگراه‌هاي درون شهري و برون شهري است به وسيله همين ماشين‌ها قفل شده است. عقل به من مي‌گويد شهر جاي انسان است اما شهرسازي مي‌گويد شهر جاي ماشين است.
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